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اخبارخبر

چرا رضا عطاران و جواد عزتی در 
کمدی موفق اند؟

-۴۰« تخصصی  نشست  در  ملاقلی پور  علی 
۲۰« جشنواره فیلم کوتاه تهران فرایند تولید فیلم 
کمدی را سخت و دشوار دانست و درباره اردوی 
فیلم سازی انجمن سینمای جوانان ایران در همدان 
اردوی  در  را  فیلم سازی ام  تجارب  تمام  گفت: 

همدان به اشتراک گذاشتم.
به گزارش ایسنا به نقل از جشنواره بین المللی 
فیلم کوتاه تهران، گفت وگو درباره فیلم های کوتاه 
ژانر اردوی فیلم سازی همدان در اولین نشست از 
دومین روز جشنواره چهلم فیلم کوتاه تهران روز 
جمعه )۲۸ مهر ماه( با حضور علی ملاقلی پور و 
حسن حسینی در پردیس سینمایی ملت تهران 

برگزار شد.
درباره  توضیحاتی  حسینی  حسن  ابتدا،  در 
ارائه  فیلم سازی  اردوی  این  در  شده  تولید  آثار 
کرد و بابیان ویژگی فیلمی که به سرپرستی علی 
است،  تولید شده  همدان  اردوی  در  ملاقلی پور 
گفت: موضوع مصرف در تولید کالاهای فرهنگی 
یک مسئله ی مهم است که مورد اقبال عموم باشد 

و این اتفاق درباره این فیلم صورت گرفته بود.
تولید  دشواری  به   ملاقلی پور  علی  ادامه،  در 
کمدی  تولید  گفت:  و  کرد  اشاره  کمدی  فیلم 
یک ماجرای دشوار است و اگر مسیر تولید آن 
به درستی محقق نشده باشد می تواند کارگردان 
و نویسنده را زمین گیر کند و اصلا کمدی نباشد. 
به نظرم دشواری این ژانر با تمام ژانرها فرق دارد و 
اگر بمب خنده ای که قرار است از مخاطب خنده 

بگیرد عمل نکند، کار لوس می شود.
دشوار  را  خنده  برای  موقعیت  طراحی  وی 
دانست و افزود: طراحی چنین صحنه هایی بسیار 
خطرناک است چون بسیاری از صحنه ها وجود 
داشته است که نتوانسته نتیجه مطلوب را حاصل 
تمام  و  فیلم نامه  در  دقت  همین  به خاطر  کند 

مراحل تولید مهم است.
تشریح  به  جهیزیه«  »قندون  فیلم  کارگردان 
علت موفقیت فیلم های کمدی پرداخت و تاکید 
کرد: علت خنده گرفتن در فیلم کمدی به دلیل 
آن است که قهرمان با جدیت به دنبال رفع یک 
مشکل است ولی سطح فکری او مقداری از سطح 
خاطر  به  و  است  پایین تر  جامعه  عموم  فکری 
همین رفتاری را نشان می دهد که برای مخاطب 

خنده آور است.
ملاقلی پور موفقیت رضا عطاران و جواد عزتی در 
آثار کمدی را به دلیل جدیت در بازیگری دانست 
و تاکید کرد: برخی فکر می کنند حرکت های چیپ 
نیست؛ حرکت چیپ  خنده آور است که چنین 
در کمدی خنده نمی آورد بلکه جدی بازی کردن 
و فعل و انفعالاتی که نوعی از بی شعوری در آن 
وجود داشته باشد علت خنده می شود. معتقدم 
اگر بازیگر آگاه باشد که قرار است در فیلم ابلهانه 

بازی کند، سوخت می شود.
به همت  که  همدان  اردوی  خروجی  درباره  او 
انجمن سینمای جوانان ایران با حضور فیلمسازان 
جوان صورت گرفته است، گفت: فکر می کنم فیلم 
ما در این اردو به اندازه لازم و در حد یک فیلم کوتاه 
خنده گرفته و اتفاقی که قرار بوده، رخ داده است.

فیلم  این  تولید  مراحل  سینما  کارگردان  این 
کوتاه را تشریح کرد و گفت: ما در فرایند تولید 
فیلم اردوی همدان تقسیم کار درستی انجام دادیم 
و فیلم را به نوعی در یک همکاری مشترک تولید 

کردیم.
نباید رسالت فیلم  با تاکید براینکه  ملاقلی پور 
باید  بلکه  دانست  گرفتن  خنده   صرفا  را  کمدی 
قصه درست داشته باشد و گره گشایی کند، گفت: 
در زمینه فیلم کمدی باید آثار نقادانه تولید شود 
چراکه یکی از کارکردهای کمدی نقد کردن است.

داریوش  زنده یاد  از  »اجاره نشین ها«  فیلم  او 
مهرجویی را یک الگوی موفق از کمدی نام برد و 
افزود: یکی از دلایل موفقیت فیلم اجاره نشین ها 
استاد مهرجویی بخاطر نقد درستی بود که داشت؛ 
و  می کند  نقد  درست  جایگاه  یک  در  فیلم  این 
از  بتواند  فیلمی  کمتر  است  شده  باعث  همین 

حیث محتوا به آن نزدیک شود.
این کارگردان خاطرنشان کرد: یکی از آفت های 
کمدی این است که در فیلم نامه ها هیچ چیزی 
در  مهرجویی  استاد  مرحوم  نداریم.  ارائه  برای 
شرایطی »اجاره نشین ها« را می سازد که خودشان 
استاد فلسفه بوده است و با اهل فکر و افرادی 
همین ها  و  است  ارتباط  در  فردید  احمد  مثل 

موجب موفقیت ایشان است.

اکبر قدمی درگذشت
از  پس  تلویزیون  و  سینما  بازیگر  قدمی  اکبر 

تحمل یک دوره بیماری از دنیا رفت.
انجمن بازیگران سینمای ایران با تایید این خبر در 
متن ارسالی اش به ایسنا نوشت: متاسفانه مطلع 
شدیم که اکبر قدمی در خارج از کشور از دنیا رفته 

است.
ایران  سینمای  بازیگران  انجمن  مرکزی  شورای 
صمیمانه مراتب تسلیت خود را به حضور خانواده 
تلویزیون  و  سینما  باسابقه  بازیگر  این  محترم 

کشورمان و همچنین همکارانش تقدیم می دارد.
اکبر قدمی که فروردین ماه ۱۳۳۰ متولد شده بود، 

در دهه هفتم زندگی اش از دنیا رفته است.
او در رؤیای خیس، جایی برای زندگی، برگ برنده، 
لانه عقاب ها، مرد عوضی، ارابه مرگ، طوفان، شیخ 
مفید، حسرت، روز شیطان، مجسمه، مسافران، 

تحفه ها و... به ایفای نقش پرداخته بود.
و سریال های چون شهریار و مرد هزار چهره و... 

را هم در کارنامه هنری اش دارد. 
اکبر قدمی در آمریکا به سر می برده و روز گذشته 

۲۶ مهر ماه از دنیا رفته است.

تخریب تدریجی یک روستای 
قاجاری

باستان شناسان با بررسی و گمانه زنی در محوطه 
و بافت قاجاری روستای »نودوز« آبیک قزوین از 
تخریب بخش هایی از این محوطه کهن خبر دادند.

به گزارش ایسنا، روستای نودوز از توابع دهستان 
آبیک قزوین است که در ۹  بشاریات شهرستان 
کیلومتری جنوب شرقی شهر الوند و ۲۷ کیلومتری 
است.  شده  واقع  قزوین  شهر  شرقی  جنوب 
این روستا از سوی باستان شناسان  گمانه زنی در 
با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و 
به درخواست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی قزوین و با هدف تعیین عرصه و 

حریم درحال انجام است.
تا عمق های یک تا سه متر  تا کنون ۲۰ گمانه 
در چهار جهت اصلی و چهار جهت فرعی بیرون 
است.  شده  حفر  و  جانمایی  مشهود،  عرصه  از 
باستان شناسان براساس بقایای تاریخی یافته شده 
قدمت این روستا را به اواخر قاجار و دوره پهلوی 
این ها شواهد سطحی  بر  افزون  داده اند.  نسبت 
از جمله سفال، تاریخ سکونت در این منطقه را تا 
سده هشتم و نهم هجری به عقب برگردانده است. 
نظر باستان شناسان بر این است که برای آگاهی 
عرصه  در  باید  قدیمی تر،  احتمالی  دوره های  از 

کاوش های بیشتری انجام شود.
نوذر حیدری که سرپرستی هیأت باستان شناسی 
دارد،  عهده  به  را  نودوز  روستای  در  مستقر 
از  زیادی  بخش های  گفت:  گمانه زنی ها  از  پس 
بافت تاریخی این محوطه تخریب شده و اندک 
ساختارهای معماری قدیمی آن هم در حال تخریب 
بوده و جای خود را به خانه های امروزی داده است. 
بخش های شمالی، شرقی و غربی روستا و محوطه 
را زمین های کشاورزی و بخش جنوبی آن را بافت 

جدید روستا احاطه کرده  است.
او اضافه کرد: اراضی بخش کهن روستا دارای 
مالکان شخصی است که تا دو دهه پیش تمام 
خانه های آن مورد استفاده اهالی قرار می گرفتند 
و هنوز تعدادی از آن ها استفاده می شوند،   اما 
فرسوده  و  اخیر  در سال های  روستا  توسعه  با 
بودن بافت آن و به دلیل کمبود منابع مالی، 
و  محلی  دلسوزان  هشدار  وجود  با  متاسفانه 
استانی، بخش هایی از آن کم کم توسط مالکان 
شخصی تخریب شده و جای خود را به خانه های 
نوساز امروزی داده است که این روند کماکان 

ادامه دارد.
در  گمانه ها  اینکه  بیان  با  باستان شناس  این 
نزدیکی عرصه مشهود )حداکثر ۳۰ متر(، حاوی 
هیچ نوع نهشته تاریخی و مواد فرهنگی منقول و 
نبوده اند، اظهارکرد:  از جمله سفال  غیرمنقول و 
با این وجود، روستا دارای بافت تاریخی ارزشمند 
قابل  آن  و هنوز چند خانه  و گلی است  خشت 
نجات بخشی و مرمت هستند که امیدواریم با کمک 
میراث  فرهنگی و همیاری ساکنان محلی و مالکان 
خانه ها که بی میل به انجام این کار هم نیستند، این 

اتفاق رخ دهد.
حیدری با بیان  اینکه بافت تاریخی این محوطه 
دارای حصار سرتاسری بوده که بخش هایی از آن 
هنوز برجا مانده و مصالح مورد استفاده خشت 
و آجر است، گفت: خانه ها عموماً دوطبقه با 
چند اتاق و یک ایوان بوده و دارای یک زیرزمین 
و نیز حیاطی بزرگ هستند که محل سکونت 
افراد خانه، انبار علوفه و آغل دام است. سقف 
خانه ها هم به صورت تخت و امروزی و هم در 
مواردی دارای طاق جناغی است که با تیر چوب و 
شاخه های درختان پوشیده شده و پشت بام نیز 

کاهگل شده است.

به گزارش ایسنا، مجموعه »سرزمین مادری« که از 
آخر هفته گذشته روی آنتن شبکه سه سیما رفت، از 
جمله آثار مهم و پرحاشیه صداوسیما طی یکی ـ دو 
دهه اخیر بوده است که بسیاری منتظر حل مشکل و 
تماشای آن بودند. یکی از نکات جالب توجه درباره این 
سریال، فهرست بازیگران پرتعداد آن است؛ هنرمندانی 
که اغلب در بازه  زمانی ۱۰ ساله بین تولید و پخش، 
زمانی در جایگاه متفاوتی به لحاظ حرفه ای بوده اند و 

حالا در فضای دیگری هستند.
»سرزمین مادری« با نام قبلی »سرزمین کهن« که 
در حدود ۶۰ قسمت آماده پخش شده و چند مقطع 
متفاوت زمانی را به تصویر می کشد، یکی از پرستاره ترین 

سریال های سال های اخیر تلویزیون به شمار می رود.
شهاب حسینی که در فصول میانی اثر، نقش اصلی 
را ایفا می کند، از جمله ستاره هایی است که پس از 
»شوق پرواز« و برای نزدیک به ۱۵ سال در تلویزیون 
سینما  به  فاصله  این  در  او  است.  نداشته  سریالی 
پرداخت و در دو سریال خانگی پرمخاطب »شهرزاد« 

و »پوست شیر« نیز بازی کرد.
امیر آقایی دیگر ستاره گران قیمت سینما نیز در همین 
قسمت های اول، در »سرزمین مادری« دیده می شود 
و یکی از نقش های اصلی را بازی می کند. این بازیگر 
در سال های پس از بازی در این سریال، به چهره ای 
هم  »آقازاده«  در  و  شد  تبدیل  سینما  در  محبوب 

محبوبیت بیشتری به دست آورد.
چهره هایی مثل محمدرضا فروتن و نیکی کریمی البته 
فضایی متفاوت را تجربه کردند. ستاره های فیلم »دو 
زن« که سال ۷۷ با هم مقابل دورین رفتند، حدود یک 
دهه بعد در فیلمی از سیروس الوند )زن دوم( خوش 
درخشیدند و در این جمع امیر آقایی را هم در بینشان 
می دیدند. فروتن و کریمی در اواخر دهه ۸۰، تله تئاتر 
تلویزیون  »خرده جنایت های زن و شوهری« را برای 

بازی کردند که از کارهای ماندگار شبکه چهار است.
شماری از بازیگران »سرزمین مادری« نیز پیش از 
آنکه برای مخاطب عام شناخته شوند یا به شهرت قابل 
توجهی دست پیدا کنند، در این اثر حضور یافتند. جواد 
عزتی که به نظر می آید نقشی مکمل در این سریال 
بازی می کند، در زمان آغاز ساخت »سرزمین مادری«، 
حتی در »چاردیواری« نیز حضور پیدا نکرده بود و با 
ستاره محبوب این روزهای سینما فاصله زیادی داشت.

محسن تنابنده در زمان تولید این سریال، تنها در 
سریال »مامور بدرقه« بازی کرده بود که اثر چندان 
موفقی نبود و او را به شهرت نرساند. امیرحسین آرمان 
هم که تنها در قسمت اول »سرزمین مادری« نقشی 
کوتاه داشت، در آن زمان برای مخاطبان شناخته شده 
نبود. مریم شیرازی یکی از بازیگران اصلی سریال »برف 
بی صدا می بارد« نیز در وضعیتی مانند آرمان قرار دارد.

مجموعه »سرزمین مادری« که با رده الف ویژه و طبعا 
بودجه ای قابل توجه تولید شد، از حضور چهره هایی 
بهره می برد که تا زمان ساخت این اثر، در کمتر سریال  
تلویزیونی دیده شده بودند و چهره های سینمایی به 
شمار می آمدند. نیکی کریمی ستاره شاخص دهه ۷۰ 
سینمای ایران از جمله این بازیگران است. جالب این 
که یک دهه قبل از پخش »سرزمین مادری« به عنوان 
بازیگر، »کیمیا« که دومین تجربه  این  اولین سریال 
تلویزیونی کریمی محسوب می شد، پخش شد و حالا 

نوبت اولین اثر شده است.

مجموعه »سرزمین مادری« اولین و آخرین تجربه 
بازیگری هنگامه قاضیانی در سریال های صداوسیما نیز 
به شمار می رود. علاوه بر این دو بازیگر، فرشته صدر 
عرفایی هم بعد از دهه ۶۰، در هیچ یک از سریال های 
تلویزیون بازی نکرده بود و این سریال بازگشت او به 

رسانه ملی به شمار می آمد.
در این میان مورد علی شادمان بازیگر اصلی فصل 
اول »سرزمین مادری« کمی عجیب است. او که بازی 
در سینما را در حدود ۱۰ سالگی آغاز کرده بود، در زمان 
شروع تولید سریال کمال تبریزی، حدودا ۱۲ ساله بود و 
حالا در ۲۶ سالگی در شرایطی این سریال را روی آنتن 
می بیند که چندین سریال تلویزیونی و نمایش خانگی 
بازی کرده و با مجموعه »یاغی« بسیار دیده شده است. 
او حتی در مقطعی معترض پخش این سریال شد و در 
صفحه شخصی اش توضیح داد که در دوران بلوغ، برای 
یک سال و نیم، آمپول های جلوگیری از رشد تزریق کرده 
تا چهره و قدش تغییر نکند و همچنان مناسب بازی در 

نقش »رهی اردکانی« باشد.
نکته تأسف برانگیز آن که تنی چند از هنرپیشه های 
سریال »سرزمین مادری« نیز در این سال های از دنیا 
زنده یاد  ندیدند.  را  خود  نقش آفرینی  پخش  و  رفتند 
آغاز  سوم  قسمت  از  نقشش  که  پورحسینی  پرویز 
می شود، از جمله این بازیگران است که سال ۹۹ بر 

اثر کرونا درگذشت.
حسین محب اهری دیگر هنرپیشه این سریال نیز 
سال ۹۷ بر اثر سرطان دار فانی را وداع گفت و مهدی 
صباغی بازیگر دیگر این اثر در سال ۱۴۰۱ بر اثر عارضه 
مغزی از دنیا رفت. محمود بنفشه خواه نیز از جمله 
معدود نقش آفرینان این مجموعه است که پیش از 

پایان تولید اثر، درگذشت.
مجموعه تلویزیونی »سرزمین مادری« به کارگردانی 
 ۲۰ از  مسعود  محمد  تهیه کنندگی  و  تبریزی  کمال 
مهرماه، پنجشنبه ها و جمعه ها روی آنتن شبکه ۳ سیما 

رفته است.

بهروز افخمی، کارگردان سینما و تلویزیون با اشتیاق از ایده اش 
به یک  تبدیل داستان قتل داریوش مهرجویی و همسرش  برای 
قصه هیچکاکی حرف می زند. سخنانی که درب منزل مقتولین و با 

خنده ای بر لب میان اهالی رسانه بیان می شود.
اما حواشی صحبت ها و خنده های بهروز افخمی تمام ندارد و 
موجی از واکنش های منفی به سمت او سرازیر شده است. شروع 
این واکنش های با هانیه توسلی بود که خیلی هم وایرال شد. و حالا 
هم پرویز پرستویی با انتشار یک پست جنجالی نسبت به حرف های 

افخمی واکنش نشان داد.

پرویز پرستویی نوشت: »خدارو شکر که آب ها از آسیاب افتاد!
فیلمبرداری  برای  را  نور  تا  افخمی شاد و خندان،  بهروز  آقای   

ازدست نداده، منزل آقای مهرجویی رو پیدا کردند!
 آقای افخمی فکر بکری به سر دارد.

 نه برای از دست دادن و قتل آقای مهرجویی و همسرش، بلکه 
به این فکر افتاده تا قصه ای جنایی  بنویسد به سبک هیچکاک! با 

لبی خندان!
اصلا هم خبر نداشته که پلیس با متهمین برای باز سازی صحنه 

قتل آمده ! عجبا!
دقت کنید آقای افخمی تمام مدت لبخند به لب دارد و شاد

چه قصه جنایی ای بشه این جنایت !
دونفر غرقه به خون ، سلاخی شده و یک نفر به فکر قصه نوشتن 

جنایی به سبک هیچکاک !با لبی خندان!
آقای افخمی همیشه به موقع می رسد و می خواهد کاری بسازد 

کارستان ولی متاسفانه هیچ وقت هم موفق نمی شود.
رو  خان  کوچک  میرزا  سریال  تقوایی  ناصرخان  آقای  مثلا   -۱

می ساختند، حتی ۴۵ دقیقه هم از سریال هم ساخته شده بود !

خدا خواست ایشان متوجه شد و زود رسید و با روابطی که در 
تلویزیون داشت کار را مال خود کرد و آقای تقوایی را بیکار و مایوس 

به خانه اش برگرداند. 
ولی دریغ از موفقیت آقای افخمی از ساخت میرزا کوچک خان!

۲- آقای علی حاتمی فقید  که در حال ساخت فیلم تختی بود و 
عمرش کفاف نداد، باز به سرعت آقای افخمی رسید و خواست این 
اثر به بایگانی تاریخ نرود و ساخت تختی را به عهده گرفت که ای 

کاش به موقع نمی رسید!
۳- وقتی امام خمینی فوت شدند باز ایشان به موقع رسید و ساخت 
فیلمی به نام فرزند صبح را شروع کرد که ادای دیِنی کرده باشد و 
چند سال با هزینه هنگفت این کار ادامه داشت که نتیجه اش این 

شد که در جشنواره ایشان را هو کردند !
و حالا باز سر و کله اش شاد و خندان پیدا شده که قصه جنایی 
را  اخبار  همه  نیست،  ماجرا  جریان  در  هم  خیلی  تازه  بنویسد، 

خانمش به او داده!
آقای افخمی لطفا به سبک هیچکاک قصه ننویسید و تن هیچکاک 

را در قبر نلرزانید...«

تفاوت هایی که از 10 سال پیش تاکنون رخ داده است

وز وز تا امر بازیگران چهره سرزمین مادری از دیر
گروه بازیگران سریال »سرزمین مادری« که پس از ۱۰ سال توقیف این روزها در حال پخش از تلویزیون است، فهرستی جالب و پرنکته دارد.

خنده های حاشیه ساز آقای فیلمسازواکنش ها به بهروز افخمی چه بود؟

شماری از 
بازیگران 

»سرزمین 
مادری« نیز 

پیش از آنکه 
برای مخاطب 
عام شناخته 

شوند یا به 
شهرت قابل 

توجهی دست 
پیدا کنند، در 
این اثر حضور 

یافتند

خاکسپاری  و  بدرقه  مراسم  از  »بعد  نوشت:  ایران  عصر  در  موسوی  نهال 
داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر چند نکته جلب توجه کرد که به عنوان 

لحظات خاص یا اتفاقات ویژه درباره آنها نوشتم.
مونا؛ دختر داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر

مونا مهرجویی دختری ۱۷ ساله که یک فاجعه بزرگ در زندگیش رخ داده 
است و شاید به تعبیری بتوان گفت مهمترین اتفاق زندگی او این قتل فجیع پدر 
و مادرش است، در مراسم وداع با پدر و مادرش اگرچه شکسته و مغموم بود 
اما با سخنان کوتاه، ساده و تاثیر گذار همگان را به تحسین واداشت. او گفت: 
»نمی دانم چه بگویم. از همه تشکر می کنم که حضور پیدا کرده اند. من تنها 
احساسی که دارم این است که پدر و مادرم کنارم ایستاده اند، شانه های من را 
گرفته اند و از من می خواهند بایستم. می دانم کنارم هستند. به قول پدرم قاتلان 

میان ما هستند، امیدوارم بتوانیم هر چه سریعتر آنها را پیدا کنیم.«
او یک  این است که  نکته دیگری که درباره مونا مهرجویی می توان گفت 
صفحه اینستاگرام با حدود ۴ هزار نفر فالور )دنبال کننده( داشت، در آن صفحه 
دغدغه های شخصی یک دختر نوجوان را می بینیم که اتفاقا برای بیان آنها به هیچ 
عنوان نخواسته است از موقعیت فرزند هنرمند مشهور بودن استفاده کند و هیچ 
عکسی از پدر و مادرش در آن نیست، حتی اسم کاربریش به گونه ای بود که 
شاید جز افراد فامیل و آشنایان نزدیک کسی پی نمی برد که این صفحه متعلق 

به دختر داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر است.
یک نوع استقلال در این انتخاب او دیده می شد، اما بعد از این واقعه از انتشار 
یک استوری بسیار ساده که در رسانه ها و دنیای مجازی بازنشر شد به ناگاه 

تعداد فالوئرهای او )تا لحظه نگارش این یادداشت( به ۱۱۳ هزار نفر رسیده است! 
او از یک شخص نرمال در اینستاگرام به موقعیت یک اینفلوئنسر افتاده است با 
این فرق که خودش برای این اتفاق هیچ کاری نکرده است و حتی شاید مطلوبش 
هم نباشد، اما این از قواعد شبکه های اجتماعی است که هر شخصی که برایشان 

جالب یا پرسش برانگیز است را دنبال )فالو( می کنند تا از او بی خبر نمانند! 
مونا مهرجویی در یک موقعیت بسیار خاص است، از همه طرف مورد توجه 
قرار گرفته و یک فاجعه هم در زندگیش رخ داده است امیدوارم که هم خودش و 

هم اطرافیانش بتوانند از این پیچ دشوار به سلامتی عبور کنند. 
عاشقان سینمای دیروز و امروز

در میان عکس های مراسم بدرقه دو عکس بسیار جلب توجه کرد، یکی آن که 
شخصی از خودش با داریوش مهرجویی عکسی داشت و جلوی صورتش گرفته 

بود و حال امروز برای وداع با او آمده بود و این چیزی غیر از عشق نیست.
عکس دوم هم باز چند عاشق سینماست که یکی از آنها بر روی تیشرتش 
عکس اصغر فرهادی با اسکار است ولی آنچه برایم واقعا جالب توجه است 
حسی است که در نگاه آنان وجود دارد. هم غم و ناراحتی است هم کنجکاویی.

حضور یک هنرمند با یک وضعیت خاص ؛ زنده باد رفاقت و معرفت
اصغر شاهوردی که به عنوان یکی از بنیانگذاران صدابرداری سرصحنه سینمای 
جمله  از  مهرجویی  داریوش  فیلم  چند  صدابرداری  می شود،  شناخته  ایران 
»اجاره نشین ها«، »هامون«، »سارا« و »بمانی« را برعهده داشت، اما بیش از ۱۶ 
سال است که براثر یک حادثه در یک پروژه سینمایی خانه نشین شده و ناتوان 

از هر حرکت و گفت وگویی است.

شاهوردی آذرماه سال ۱۳۸۶ وقتی که در یک پروژه سینمایی مشغول کار بود، 
هنگام برگشت به سمت تهران در یک حادثه  رانندگی دچار عارضه مغزی شد و 
از آن روز تا به حال زمین گیر است، اما او با تمام مشکلاتی که خود داشت برای 

بدرقه مهرجویی آمده بود.
گریه های بی امان ، لحظات تکان دهنده غم 

در هر لحظه از مراسم یکی از هنرمندان را می دیدی که با چشمانی اشکبار گریه 
می کرد، مسعود کیمیایی، جعفر پناهی، مانی حقیقی، حسن پورشیرازی، فرهاد 
اصلانی و ... اما چند عکس تکان دهده بود یکی گریه گلاب آدینه که در فیلم 
مهمان مامان با داریوش مهرجویی همکاری داشت. یک غم بزرگ در این گریه 
گلاب آدینه بود که تمام وجود او را گرفته بود.   علی مصفا هم که در چندین فیلم 
برای مهرجویی نقش آفرینی کرده و شناخته شدن او مرهون فیلم های مهرجویی 
است، در لحظه انتقال پیکر داریوش مهرجویی از تالار رودکی به سمت بهشت 
زهرا در زیر تابوت گریه ای داشت که واقعا با هیچ سخنی نمی توان آنرا بیان کرد 

و فقط باید این عکس را دید تا پیام و حس آنرا گرفت.
رضا درمیشیان برای مهرجویی دستیاری کرده بود و هم تهیه کنندگی واقعا 
دیدن گریه او هم تکان دهنده غم انگیز بود، سیامک انصاری و محمدرضا دلپاک 

سعی در آرام کردن او داشتند.
جماعت سلفی بگیر وقت نشناس

باز هم گروهی سلفی بگیر وجود داشت که از هر فرصتی می خواهند استفاده 
کنند تا یک عکس از خودشان در کنار یک هنرمند شکار کنند، بدون توجه به 
موقعیت، فضا، حال هنرمند و ... فقط به دنبال رسیدن به خواسته خودشان 

هستند. واقعا درک ذهن و روان این آدمها بسیار دشوار است! برای چه و کی؟ 
این کار را می کنند نمی دانم!

در پایان؛ هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
همه فکرم پیش آن شخص یا اشخاصی است که برای چه این جنایت را رقم 
زدند؟ چگونه توانستند؟ چه چیزی در این دنیا ارزش این را دارد که برای آن 
انسان کشت؟ آن هم به این شکل! داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر به 

شکلی بسیار تراژیک رفتند، اما یادشان و نامشان همیشه ماندگار است.

چند نکته درباره مراسم بدرقه و خاکسپاری داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر

مرضیه برومند برای سخنانش در مراسم مهرجویی بیانیه داد
حاشیه های یک سخنرانی

همه چیز از آیین تشییع پیکر زنده یاد داریوش مهرجویی آغاز شد. مرضیه برومند در مقام مدیرعامل خانه 
سینما، به  عنوان یکی از سخنرانان پشت تریبون قرار گرفت و وقتی که تصمیم داشت از لزوم تغییر نگاه دولتمردان 
به سینما و سینماگران صحبت کند، ناگهان پای جنگ با اسرائیل را به میان کشید و این جملات به کام عده ای از 

حاضران در مراسم خوش نیامد.
فرارو در این باره می نویسد: »اینکه در آیین بدرقه یک هنرمند پیشکسوت به خانه ابدی، هنرمند پیشکسوت 
دیگری حالا به دلیل هر اظهارنظری، از سوی جمعی از حاضران »هو« می شود، از اتفاقات قابل  تأملی است که از 
منظر فرهنگی جای افسوس و البته آسیب شناسی دارد اما هجمه ها علیه مرضیه برومند محدود به زمان برگزاری 

مراسم تشییع مهرجویی باقی نماند.
عده ای از سینماگرانی که چند سالی است ردای اپوزسیون بر تن کرده اند، »ضدیت با هر جنگی«  را بهانه هجمه به 
این کارگردان خاطره ساز سینمای ایران قرار دادند. در این میان برخی دلسوزان هم بودند که اساسا لحن مستأصل 
برومند در خطاب قرار دادند دولتمردان برای »خوب بودن با هنرمندان« را نپسندیده و آن را زیبنده یک هنرمند 

ندانستند.
با این همه اما سرانجام مرضیه برومند دست به قلم شد و در قالب بیانیه ای ضمن اشاره به احوال نامساعد خود 
در مراسم و تشریح آنچه قصد بیانش را داشته است، استفاده از واژه »جنگ« در سخنرانی خود را اشتباه دانست 

و نوشت: »آن ها که آثار مرا دیده اند و با کار های من بزرگ شده اند می دانند که من چگونه می اندیشم.«
در این بیانیه آمده است: 

»دوستان، همکاران و مردم عزیز ایران
در مراسم تشییع هنرمند بزرگ کشورمان داریوش مهرجویی، من هم مثل همه دوستان و همکارانم بسیار غمگین 
و آشفته و پریشان بودم و تمرکز کافی برای حرف زدن نداشتم، اما به حکم جایگاه حقوقی ام و به درخواست 
همکارانم در خانه سینما بی آنکه متنی را از پیش آماده کرده باشم روی صحنه رفتم و درباره جایگاه آقای مهرجویی 

و تاثیر اجتماعی آثارش صحبت کردم. پس از آن روی سخنم بیشتر با مسئولین فرهنگی بود، ابتدا از ایشان بابت 
همراهیشان در برگزاری مراسم و همچنین مراسم تشییع زنده یاد آتیلا پسیانی که هفته گذشته برگزار شده بود 
تشکر کردم و گفتم قدر هنرمندان را باید تا زنده هستند بدانند، روح حساس و زودرنج ان ها را درک کنند و بگذارند 
اثرشان را دور از تنش و در آرامش خلق کنند. درباره فیلمسازان جوان هم صحبت کردم و تاکید کردم که باید 
آن ها را دریابند و قدر استعداد های درخشانشان را بدانند، زیرا آن ها بذر سینماگران به نام گذشته در جانشان در 
حال جوانه زدن است و باید شرایط بالندگیشان فراهم شود. گفتم ما همه، مردم این سرزمین هستیم، به مردم و 

کشورمان عشق می ورزیم و به همین دلیل مانده ایم و ترک وطن نکرده ایم.
ناگهان به یاد فجایع غزه افتادم، می خواستم بگویم اگر رفتار مسئولین با هنرمندان و آثارشان جز این بود که 
متاسفانه هست، بدون شک آن ها هم آنچه را که در دل داشتند به زبان می آوردند، حوادث غمبار غزه و آنچه را 
که سال هاست بر ملت بی پناه فلسطین می گذرد محکوم و در آثارشان ثبت می کردند، اما متاسفانه به اشتباه واژه 

جنگ را به کار بردم.
من هم مثل همه هنرمندان از جنگ و خونریزی و کشتار بیزارم، هنرمندان همواره مدافع صلح و آرامش بوده اند 
و هر جنایتی را از سوی هر جنایتکاری در هرجای جهان محکوم کرده و می کنند، هیچ انتظاری هم از هیچ کس 
ندارند جز احترام به هنرشان و آثاری که خلق می کنند، هنری که اصلی ترین هدفش نفی خشونت، جنگ، نابرابری 

و بی عدالتی است.
و اما آنچه مرا به نوشتن این متن واداشته است احترام به افکار سینماگران، هنرمندان و مردم ایران است نه 
پاسخ به واکنش های مغرضانه و جعلی که به راه افتاده و پیش از این هم آن را تجربه کرده بودم. آن ها که آثار مرا 

دیده اند و با کار های من بزرگ شده اند می دانند که من چگونه می اندیشم.
به عنوان مدیرعامل خانه سینما باز هم تأکید می کنم و از مدیران و مسئولان فرهنگی می خواهم که در رفتار خود 

با سینما و سینماگران تجدیدنظر کنند.«


